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 چكیده

میان مطالعة  به  معنایی،  تحلیلی  ارائة  با  حاضر،  فرهنگی  پژوهش 
زباناستعاره در  پا  و  دست  مجازبنیاد  انگلیسی  های  و  فارسی  های 
استمی اکتشافی  نوع  از  پژوهش  روش  داده پردازد.  آن و  های 

بدن  32شامل   متعارف حاوی  استعاری    پا  و  تدس های  واژهعبارت 
از در   برگرفته  رایگان  اصطلاحات موجود  معادل فرهنگ  که  است 
آن براساس  فارسی  انگلیسیها  هزاره  معاصر  فارسی  -فرهنگ 

همکاران،  )حق  جلدییک و  است. 1381شناس  شده  استخراج   )
استعاره این  زیستی  خاستگاه  تبیین  پژوهش  زبانهدف  در  های ها 

براساس طب کل انگلیسی  و  اسفارسی  یافتهنگر  پژوهش ت.  های 
دهد که تعدادی از عبارات استعاری مربوط به دست و پا نشان می

آن زیستی  خاستگاه  کلبرمبنای  طب  در  و ها  بررسی  قابل  نگر 
ای و نمادین هستند و برحسب رویدادها  وارهبرخی نیز در اصل طرح

قابل بدنی  عملکردهای  گرفتهو  شکل  بیرونی  نتایج  مشاهدۀ  اند. 
دهد که اگرچه با وجود خاستگاه زیستی یکسان، ان میپژوهش نش

شاهد  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  در  را  یکسانی  نسبتاً  مَجازهای 
استعاره فرهنگی  الگوهای  اما  آنهستیم،  در  را  متفاوتی  ها های 

 اند. وجود آوردهبه
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Abstract 

The present research provides a cross-cultural study 

about hand and foot metonomy-based metaphors in 

Persian and English by means of a semantic 

analysis. The research method is exploratory and its 

data includes 32 conventional metaphorical 

expressions containing hand and foot body terms 

which are taken from the idioms of The Free 

Dictionary, and their Persian equivalents are 

extracted based on Farhang Moaser One-Volume 

Millennium English-Persian Dictionary 

(Haghshenas et al., 2002). The research objective is 

to explain the biological motivation of the 

metaphors on the basis of holistic medicine. The 

research findings show that a number of the 

metaphorical expressions related to hands and feet 

can be investigated based on their biological origin 

in the holistic medicine, and the others are 

schematic and symbolic and formed according to 

externally visible events and bodily functions. The 

results indicate that, regarding the same biological 

origin, we can see relatively similar metonymies, 

while cultural patterns have created different 

metaphors in both Persian and English. 

Keywords: Embodied Cognition, Cognitive 

Semantics, Metonymy-based Metaphor, Holistic 

Medicine, Persian, English. 
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 مقدمه
پای هنم؛   شنویم تنا بنه دست هم پیر می ها بیشتر به »این روز 

فهم  دسنت، هرچنند اسنتعاری امنا آشننا و قابنل   عباراتی از این 
زبان فارسی   واژگان هستند. در واقع، بسیاری از مفاهیمی که در  

، از تجربیننات  اندازی دسننت و    دسترسنی اند، همچننون  وارد شنده 
اند. آنچه تا حدّ زیادی امکان  ت گرفته ئ ما نش   1مند بدن و  جسمی  

ها را برای ما فنراهم آورده اسنت،  درک و انتقال افکار و اندیشه 
مننند  ن اسننت. »شننناخت بنند   2مننند گیننری از شننناخت بدن بهره 

رویکردی به شناخت است کنه ریشنه در رفتنار حرکتنی دارد؛  
( و بر این فنر  اسنتوار اسنت  241:  2008  ، 4و شونر   3شنیگانز ) 

که »درک فرایندهای شنناختی مسنتلزم درک ارتبناط نزدینک  
ند  ن کنش ایجاد ک   د ن توان است که می   5ای ها با سطوح حرکتی آن 

منورد محنی     های حسی را در و ]نیز[ سطوح حسی که سیگنال 
 دهند؛ )همان منبع(.  ارائه می 

( دیدگاه جامعی در منورد شنناخت 322:  1399)  6کُوِچش
ویژه شنناخت و بنه   ،کنند کنه در آن شنناخت انسنانارائه می

مننند اسننت، »بلکننه همچنننین در تنها بدناسننتعاری، نننه 
برند، در هایی که مردم در آن زندگی خود را پیش میموقعیّت
کننند و در هر لحظه با همندیگر برگنزار میهایی که  گفتمان

ای که در جرینان تجربنة روزمنره از جهنان و دانش مفهومی
شباهت به اند، ریشه دارد؛. این دیدگاه بیدربارۀ جهان انباشته 

 .نیست 7های زبانیدیدگاه ویتگنشتاین از بازی
دارد کنه از نظنر ویتگنشنتاین ( اظهار می2010)  8مارتینز
عننی نشننان طبیرا بسننیار  خودشننان 9مننندبدنهای اسننتعاره 

ورزی منا را گمنراه نکنند، ه تا زمانی که فلسنفه دهند، البتّمی
مند مستعد »قاچاق؛ شدن به های بدنچون در باور او استعاره 

های نظری هستند که در اینن صنورت قربنانی ینک گفتمان
شننوند: دوگننانگی درونننی  شننکاف متننافیزیکی نادرسننت می

بیرونی، ذهنی  فیزیکی و شکاف در جهان فیزیکنی عمنومی 
 ه و انرژی.مرکب از مادّ
و هنم  ؛بدن»چه گفته شد، در شناخت هم عامل بنابر آن

طب   ،روتوجه قرار بگیرد. ازاین  باید موردمی  ؛فرهنگ»عامل  

 
1. embodied  experiences  

2. embodied cognition 

3. S.  Schneeganse 

4. G. Schöner 

5. motor surfaces 

6. Z.  Kövecses 

7. language games 

8. H. Martins 

9. embodied metaphors 

منند عنوان یکی از ابزارهای شناخت بدنتواند به می  10نگرکل
 12واینسو    11یرا بنابر تعرین  ررننسه قرار گیرد زتوجّ  مورد
نگر هنننر و علننم مراقبننت از فننرد اسننت طننب کننل ،(1998)
 وضنعّیتروح و  های بندن، ذهنن،  ای که تمنام جنبنه گونه به 

طور ها بنه عاطفی او در ارتباط با افراد دیگر، محی ، یا جمعیت
 های مختل  در نظر گرفته شود. جداگانه یا در ترکیب

منظور مطالعة نقش بندن حاضر به   با این وص ، پژوهش
در تولید و درک معنا، بنه بررسنی خاسنتگاه زیسنتی عبنارات 

پردازد. این پژوهش بر آن نگر میاستعاری بر اساس طب کل
بننا بررسننی تعنندادی از عبننارات اسننتعاری حنناوی اسننت تننا 

، در دو زبنان فارسنی و انگلیسنی، پناو    دست  13هایواژه بدن
خاسنتگاه  مبننی بنر وجنود نخست نشان دهد چنه شنواهدی

حناوی  هایها و اسنتعاره واژه برای انتخاب اینن بندن زیستی
نگر وجنود دارد و سن،س، ها از منظنر فلسنفه و طنب کنلآن

منرز   15اسنتعارۀ مفهنومیو    14مشخص کند اگنر بنین مجناز
های فرهنگی بنین دو پیوستگی و شباهت قائل شویم، تفاوت

یابنند. نمننود می زبننان فارسننی و انگلیسننی بیشننتر در کجننا
و تحلینل با استفاده از روش اکتشافی به تجزینه    ،منظوربدین

معنایی این عبارات استعاری برمبنای تفاوت مجاز مفهنومی و 
 پردازد.( می2000استعارۀ مفهومی کُوِچش )

 پیشینة پژوهش
در زبنان فارسنی شده در این زمینه،  مطالعات انجامبا توجه به  
 دربننارۀ  و فرهنگننی طبّننیبننا تمرکننز بننر دینندگاه  پژوهشننی

نموننة چهار  به  در این قسمت  ها یافت نشد  بنابراین،  واژه بدن
 .شودنسبتاً مرتب  خارجی اشاره می

زبنننانی دربنننارۀ (، در تحقیقنننی میان1991) 16منننونرو
کنه خشنم از   ه اسنتبه این نتیجه رسنید  های خشم،اره استع

توانننند هننا میو فرهنگچننندین مفلفننه تشننکیل شننده اسننت 
ها را موردتوجنه قنرار یک از این مفلفنه انتخاب کنند که کدام

دسنت را دهند. او فرایند انتخاب یک ینا چنند مفلفنه از اینن  
 دهد که چنرا بناد تا از طریق آن توضیح  ناممیتمرکز تجربی  

توانند های مختل  میوجود فیزیولوژیِ واقعیِ جهانی، فرهنگ
 . خود داشته باشند مانندهای خشمای از تجربه درک گسترده 

 
10.  holistic Medicine 

11.  C. Lawrence 

12.  G. Weisz 

13. body terms 

14.  metonymy 

15. conceptual metaphor 

16. P.  Munro 
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( برمبنای اصنطلاحات بندنی دیندگاهی را 2000)  1نیمایر
تنوان پیچیندگی و ابهامنات می  وسنیلة آندهد که به ارائه می

بنرد. او از فرضنیة پیوسنتگی و مَجاز را از بین    2میان استعاره 
جای اینکه هر دو ابزار مجاز و اسنتعاره را کند و به حمایت می

کند کنه دعا میعنوان راهبردهایی با اهمیت یکسان ببیند، ابه 
است،   رسد که در رشد زبان مَجاز مقدم بر استعاره نظر می»به 

مجازبنیادنند و –اگر نگوییم همه    –ها  زیرا بسیاری از استعاره 
(. نیمنایر 195وابسته به مفهوم نمادین قبلی هستند؛ )همان:  

های اینن اسنتعاره   ،با استفاده از اصطلاحات مربوط بنه قلنب
های کنند و خوشنه گانه تجزیه و تحلینل میرا جدا  3مجازبنیاد

نوبة خود هم،وشانی دارند کند که به معنایی اصلی را کش  می
و علاوه  بر اینن، اینن انتخناب شنواهد جنالبی از همکناری 

 دهد. استعاره و مجاز را ارائه می
ای مننوردی، بننه پیننروی از مطالعننه (، در 2016) 4چیننان

(، 2000ب توس  نیمنایر )های مربوط به قلبندی استعاره طبقه 
هنای در زبنان  قلنبواژۀ  های حناوی بندنبه بررسی استعاره 

 5های مفهنومی مَجازبنینادانگلیسی و چینی پرداخته و استعاره 
مطالعنه در این دو زبان را مقایسنه کنرده اسنت. وی در اینن 

ها ارائنه نمنوده و شواهد مثبتی برای مجازبنیاد بودنِ اسنتعاره 
همچنین، نشان داده اسنت کنه برخنی از تفاسنیر مختلن  از 

دلیل پیشینة فرهنگی به   قلبواژۀ   عبارات استعاری حاوی بدن
 خاص در زبان چینی وجود دارند. 

را از عبنارات   ( تجزینه و تحلیلنی معننایی2021)  6چنگ
های چیننی و انگلیسنی در زبان  قلبواژۀ  حاوی بدناستعاری  
ها و که برخی شنباهت  ه استو به این نتیجه رسیدارائه کرده  
د هنم از طرینق اشنتراک توانننها وجود دارنند کنه میتفاوت

فرد بنرای انسنان و هنم از نظنر منحصنربه   تجربیات بدنمنند
وجود کشنورهای مختلن  بنه در    های فرهنگنیاختلاف شیوه 

کند که رابطة شده ارائه میاو در نهایت یک مدل اصلاح .  آیند
 دهد.بین بدن، زبان، فرهنگ و توانایی شناختی را نشان می

 چارچوب نظری

رونند، کار میبه   طور استعاریبه   رسد وقتی عباراتنظر می»به 
بین وجوه متفاوت دریافت و انواع مختل  تجربیات درونی منا 

(. بررسنی 138: 1990، 7ویتسنرستطابق وجود داشته باشند؛ )

 
1. S.  Niemeier 

2. metaphor 

3. metonymy-based metaphors 

4. L.  Qian 

5. metonymy-based conceptual metaphors 

6.  G. Cheng 

7.  E. Sweetser  

هنای مختلن  هنا در فرهنگها و نقنش وینژۀ آناین تطابق
دنبال پاسخگویی به     8شناسی شناختیسفارتی است که معنی

گرا بنه شناسی شناختی رویکردی شنناختهاست. معنیبه آن
 بنه بعند توسنعه یافنت.  1980معناشناسی است کنه از سنال  

دنبال شناخت ماهیّت تعامل انسان به معناشناسان حوزۀ ادراک  
انند با جهان خارج و آگاهی او از این جهان هستند و در تلاش

کنندۀ ارتباط تجربنة انسنان و ای ارائه دهند که تبیینتا نظریه 
: 1392ساختار مفهومی موجنود در ذهنن او اسنت )اردبیلنی،  

( چهار اصل مهم و اساسنی 24: 1395روشن و اردبیلی ) (.43
 کنند:گونه عنوان میناسی شناختی را اینمعناش
منندی منند اسنت. )نظرینة بدنبدن  9( ساختار مفهومی1

 سنناختار مفهننومی اسننت   11( سنناختار معنننایی2(  10شننناخت
( سناخت 4اسنت و    13داینرۀ المعنارفی  12( بازنمایی معننایی3

 است. سازی شده مفهوم  14معنایی

 استعارة مفهومی
بنار اولین  اسنتعارۀ مفهنومیاستعاره و کش   رویکرد جدید به  
: 1979محقق شد. ردی )  1979در سال    15توس  مایکل ردی

نشان داد که سخنوران  16استعارۀ مجرا ( با طرح اصطلاح 167
نویسند که گنویی محتنوای کنند یا میای صحبت میگونه به 

ذهنی خود )احساسات، معانی، افکنار، مفناهیم و رینره( را در 
وی   .کننندمی  17لمات، عبارات، جملات و ریره( درج ظرف )ک
گیری کرد که جایگاه استعاره تفکر اسنت و ننه زبنان و نتیجه 

استعاره بخش اصلی و ضروری روش معمنولی و متعنارف منا 
سازی جهان است و رفتار روزمرۀ ما بازتاب درک برای مفهوم

 استعاری ما از جهان است. 
( بننا بسنن  نظریننة اسننتعارۀ  1980)   19و جانسننون   18لیکنناف 

استعارۀ مفهومی را ارائنه کردنند. براسناس  مجرای ردی نظریة  
عنوان نگاشنت  این نظریه، استعاره مناهیّتی مفهنومی دارد و بنه 

 شود قلمداد می   21به قلمروی مقصد   20مفهومی از قلمروی مبدأ 

(. بنابراین، استعاره در درجة اول مفهومی و در درجة  11)همان:  
 

8.  cognitive semantics 

9. conceptual structure 

10. embodied cognition theory 

11. semantic structure 

12. meaning representation 

13. encyclopedic 

14. meaning construction 

15.  M.  Reddy 

16.  conduit metaphor 

17.  insert 

18. G. Lakoff 

19. M. Johnson 

20.  source domain 

21. target domain 
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( معتقند  2010ای و دینداری اسنت. کُنوِچش ) م زبانی، اشاره دو 
گنرفتن اینن حقیقنت کنه اسنتعارات در نظنام   نظنر  است با در 

مفهومی جای دارنند، هرجنا سنخن از اسنتعاره باشند، اسنتعارۀ  
تری از  ( تعری  کامنل 197مفهومی نیز مدنظر است. او )همان:  

مل  دهنند کننه برمبنننای آن »اسننتعارۀ مفهننومی شننا اسنتعاره می 
و    ها بین یک قلمروی مبندأ یا نگاشت   1ها ای از مطابقه مجموعه 

یک قلمروی مقصد است. معنای اصنطلاحات زبنانی اسنتعاری  
 هایی است؛. براساس چنین مطابقه 

 جاز و استعاره مَ
دارنند کنه عنلاوه بنر  ( اظهنار می 36:  1980لیکاف و جانسون ) 

ه در اندیشنه  استعاره، سازوکار مفهومی دیگری نیز وجود دارد ک 
کنند کنه مَجناز  رود. ایشان استدرل می کار می و زبان انسان به 

نیز، مانند اسنتعاره، مناهیّتی مفهنومی دارد. لیکناف و جانسنون  
معتقدنند کننه اسننتعاره و مَجنناز فرایننندهای متفنناوتی هسننتند و  

که استعاره اصورً راهی برای درک ینک چینز برحسنب  درحالی 
صلی آن درک است، مَجناز اساسناً  چیز دیگری است و کارکرد ا 

دهند از ینک  یک تنابع ارجناعی دارد  یعننی بنه منا اجنازه می 
:  1989)   2موجودیت دیگر استفاده کنیم )همان(. لیکناف و ترننر 

شناسنی شنناختی  که در زبان دارند که »درحالی ( اظهار می 103
  3عنوان نگاشنت بنین دو قلمنروی مفهنومی استعاره معمورً بنه 

عنوان نگاشننت در یننک قلمننروی  شننود، مَجنناز بننه تعرینن  می 
( تمنایز  12:  2011)   4شنود؛. بارسنلونا واحد تعری  می  مفهومی 

را بنرای    5ا ریریکسانی مَجاز از استعاره برحسب حوزۀ یکسانی ی 
دانند و  های مَجازبنیاد رزم می تعیین ماهیّت نگاشت در استعاره 

کند که در تعری  مَجاز برحسب حوزۀ یکسنانی ینا  پیشنهاد می 
عنوان نگاشنتی نامتقنارن در قلمنروی  ریریکسانی، مَجاز را بنه 

 یا درون یک قالب در نظر بگیریم.  6عملکردی 
بیشننتر  در مَجننازکننه ( معتقنند اسننت 2000کُننوِچش )

مندی مطنرح اسنت. از منظنر او های فیزیولوژیکی بدنزمینه 
 مَجنازهای عواطن ،  های عواط ، مانند اسنتعاره مَجازتمامی  

دارد که ( اظهار می5آیند. کُوِچش )همان:  شمار میمفهومی به 
های عواط  ارتباط مهمنی وجنود دارد. و استعاره   مَجاز»بین  

ها را ایجناد هنا انگینزۀ اسنتعاره جازمَتوان گفت کنه  یعنی می
کنند؛. او مدعی اسنت کنه اینن انگینزه صنرفاً زبنانی ینا می

 
1. correspondences 

2. M. Turner 

3. conceptual domain 

4. B. Barcelona 

5.  same/different 

6. functional domain 

مفهومی نیست، بلکه فیزیکی نیز هست و به این نکته اشناره 
های فیزیکی خاصنی از بندن را کنه جنبه   مَجازکند که در  می

توانند بنه دو توان یافت که میدرگیر در احساسات هستند می
( بنه 2013ی و فیزیولوژیکی بروز کنند. کُوِچش )صورت رفتار

)کنتنرل تماشنا کنردن  CONTROL IS SEEINGمثنال 
کند کنه در آن ینک قالنب ( اشاره می1990سویتسر،  )  است(
بین نظارت چشمی و نگهبانی وجود دارد. کُوِچش اینن   7اولیه 

دهد قرار می  8بستگیتحت عنوان استعارۀ هم  مثال سویتسر را
های همبستگی مبتننی بنر کند که استعاره گیری میو  نتیجه 

( اسننتدرل 2013هسنتند. کُنوِچش ) 9مَجناز، اسنتعاره و نمناد
کارگیری ها از طرینق بنه کند که در برخی موارد، اسنتعاره می

( و 10سنننازیایواره فراینننندهای شنننناختی تعمنننیم )طنننرح 
 . شوندحاصل می شدن )تفصیل( از مَجازهاتخصصی

کنه اسنتعاره اساسناً فراینند   ( معتقد اسنت1396صفوی )
احدی دیگر نیست، بلکه همچنون جای وجایگزینی واحدی به 

امکنان   نام کاهشفت و عملکرد فرایندی به بر حسب با  مَجاز
 یابد. یتعبیر م

 نگرفلسفه و طب کل
نگر پرطرفدار دنیا،  یعنی طنب در این پژوهش از سه طب کل

چیننی بهنره   سننّتیهندی و طب    سنّتییونانی  ایرانی، طب  
فلسنفة   تنثییرهنا تحنت  گرفته شده است که هر کندام از آن

برمبنای این سه طب و فلسنفة .  اندهمین کشورها قرار داشته 
آب، خاک، هنوا،  عناصر  بدن انسان ازنگر، جهان هستی و  کل

تشنکیل   انند،که اساس خلقنت هسنتی  آتش و عنصر آسمانی
ونانی  ایرانی، این پننج عنصنر در بندن ی  در طب  شده است.  

ننام اخنلاط انسان علاوه بر اجزاء جامد )اعضا(، اجزاء مایع بنه 
( و بخش گازی کنه منبنع نشناط و و خونبلغم  صفرا، سودا  )

دهند )ابن سینا، ، را تشکیل می11یعنی پنوماادامة حیات است،  
( را نینز همنین 12(. اساس فلسفه و طب هندی )آیورودا1394

 )عنصنر  14واتنا  13دهند که سه دوشنایپنج عنصر تشکیل می
را   ()آب و خناک  16)آتش و آب( و کافنا  15هوا(، پیتاآسمانی و  
  (. 32: 1400آورند )چوپرا، پدید می

 
7. initial frame 

8. correlation metaphors  

9. symbol 

10. schematization 

11. pneuma 

12. Ayurveda 

13. Dosha 

14. Vata 

15. Pitta 

16. Kapha 
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های پویا یا مراحل عنوان حالته در فلسفة چینی، جهان ب
در طی آن انرژی حیناتی همنة شود که  تغییر مداوم تصور می

)اننرژی بقنا،   1کند. یینمواد مراحل مختل  تحول را طی می
)اننرژی پوینایی، جننس   2جنس مفنث، سرما و شب( و یانگ

شنوند و در مذکر، گرما و روز( پیوسته با یکدیگر هماهنگ می
شننوند. اهنگی بننه یکنندیگر تبنندیل میپایننان همننرقننص بی
( معتقد است که نظریة پنج عنصنر در طنب 2005)  3پاتواردان

کنند. اینن چینی این پویایی را در پنج مرحلة تغییر متمایز می
اسنت   -بهار تا زمستان    -های زمین  مراحل منطبق بر فصل

که با عناصر چوب، آتش، خاک، فلنز )عنصنر آسنمانی( و آب 
دهندۀ شنوند. در چرخنة پننج عنصنر، آب نشنانمشخص می
دهندۀ شندیدترین حالنت الت یین و آتش نشنانشدیدترین ح

یانگ است. براساس این طب، عنصر چوب   جنگل بنر کبند، 
طحنال، فلنز بنر رینه و آب بنر کلینه  آتش بر قلب، خاک بنر

 (. 467شود )همان: نگاشت می

 نگرذهن و روان در فلسفه و طب کل
ماند  کند که تردیدی باقی نمی ( ادعا می 2003)   4آیارودیاکونو 

همننواره در جسننتجوی »یننک    دربننارۀ نفننس ارسننطو در    کننه
ویژه  ارگان؛ است که هماهنگی همة کارکردهای ذهننی، بنه

قضاوت، را برعهده دارد. ارسطو دریافنت کنه روح بخشنی از  
عنوان نیروی محرک و منبع بنالقوه  بدن فیزیکی است که به
دارد  ( اظهار می 632:  1999)   5کند. سوا برای فعالیت عمل می 

(  17:  1980ریة ارسطو بنا معینار لیکناف و جانسنون ) که نظ 
سازگار است: هیچ قوۀ عقل کاملاً    6مند برای نظریة ذهن بدن 

های بدنی، ماننند ادراک و  مستقلی وجود ندارد که از ظرفیت 
( در  134:  1381حرکننت، جنندا و مسننتقل باشنند. شنناهرخی ) 

ل  ( نقن175:  1975سینا )   با ادراکات و احساسات از ابن   رابطه
کند که »امورى از قبیل تخیل، شهوت و رضب در ابتندا  می 

شوند، البته از این نظنر کنه نفنس بنه  براى نفس حاصل مى 
شوند، ولى  بدن تعلق دارد و در مرحلة دوم بر بدن عار  مى 
هنا در بندن  خواب، بیدارى، صحت و منر  کنه مبنادى آن 

شوند، ولى از این نظر که آن بدن  است، براى بدن حاصل مى 
   داراى نفس است.؛ 

عنوان ینک کنل مطنرح هندی، ذهنن بنه   سنّتیدر طب  

 
1. yin 

2. yang 

3. B. Patwardhan 

4.  Ch. Ierodiakonou 

5.  J. Sowa 

6.  Embodied Mind Theory 

( بندن انسنان را بنه رودخاننه شنبیه 18:  1400است. چوپرا )
»بدن ما همچون   نویسد:زده و میای یخو نه مجسمه داند  می

از ای است که الگوهای شنعور در آن جناری اسنت؛. رودخانه 
شنکل خاصنی پیتا و کافا به  ،از سه دوشای واتا نظر او، هریک

دارند و تعادل یا   تثییربر ذهن، احساسات و آگاهی کلی انسان  
تواند سلامت جسمی و ذهننی ها میعدم تعادل هریک از آن
ینک از اینن کنه هرجاییزآند. اکنن  ما را تقویت ینا تضنعی 

های مختلن  شنکل دوشناهای فرعنی در قسنمتبه   دوشاها
توان ادعا کرد که تمامی بدن در فراینندهای می  ،حضور دارند

 ذهنی درگیر است.
هنای مغز جایگاهی در مینان ارگان چینی، سنّتیدر طب 

کننندۀ ادراکنات از نندارد و تنهنا دریافتاصلی مرتب  با ذهن  
( در بررسنی 9:  2009)  7ی بدن است. ماچوچناهاطریق ارگان

]در قلنب[ و   9را معنادل شنن  8روان از منظر طب چینی، ذهن
 10ای از هر پنج جنبة روحنی و معننویروح را معادل مجموعه 

]در کبند[،   12: هنان11داند  یعنی روان ریرجسنمانیانسان می
]در طحنال[،   16: ینی15ها[، عقل]در شش  14: پو13روح جسمی
 و ذهن. ]در کلیه[ 18ژی :17قدرت اراده 

 نگر دست و پا از منظر طب کل
  (، برمبنای طب چینی، معتقدند که 2017و همکاران )   19لیائو 

ها  طحال و معده )جایگاه عقل(، یعنی عنصر زمین، بر دست 
(، برمبننای  28:  2002)   20که لَند و پاها کنترل دارند، درحالی 

ها در راسنتای حنس رمسنه  آیورودا، معتقد است که دسنت 
داشتن، دادن و گنرفتن،  هستند و اعمال دست، همچون نگه 

های  نگر، یکی از راه عنصر هوا است. در طب کل  تثییر   تحت 
تشخیص وضعّیت جسمی و روحی افراد، گرفتن نبض است.  

ا گرفتن نبضِ دست  سین  کند که ابن ( اشاره می 1392حداد ) 
را هنگننام بیمنناری در تشننخیص نننوع درد رزم و ضننروری  

داند تا از طریق این عامل بیرونی بتوان به حارت روحی  می 
گیری  حداد )همان( چنین نتیجه   .و نفسانی اشخاص پی برد 

 
7. G.  Maciocia 

8. mind 

9. shen 

10.  mental-spiritual 

11.  ethereal soul 

12. hun 

13. corporeal soul 

14. po 

15. intellect 

16. yi 

17.  will power 

18.  zhi 

19. W.  Liao 

20. V. Lad 

https://scholar.google.com/scholar?q=embodied+mind+theory&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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سننینا نننبض عنناملی اسننت کننه   کننند کننه از نظننر ابننن می 
ر که در  طو دهندۀ حارت روحی و جسمی است، همان بازتاب 

بننا گننرفتن نننبض، بیمنناری او را عشننق    کنیننزک داسننتان  
های  دهنند. از منظننر طننب رربننی نیننز سننرنخ تشننخیص می 

ای ارلب در دست  های قلبی عروقی زمینه تشخیصی بیماری 
 (. 1968،  2و هرست   1است )سیلورمن 

در طب سنّتی چیننی نینز بنرای تشنخیص بیمناری از  
هنر پننج    3های مریندین   کنند زینرا گرفتن نبض استفاده می 

ارگان اصلی بدن، یعنی قلب، کبد، کلیه، ریه و طحنال، بنه  
رسننند و انتهننای مرینندین قلننب )شننائوین( بننه  ها می دسننت 

شنود  دقیقناً همنان  انگشت کوچنک دسنت چنت خنتم می 
  4کننند. مسیری که بیماران قلبنی هنگنام درد احسناس می 

ها همچنین تا حد زیادی در ارتبناط بنا کبند هسنتند.  دست 
طب چینی، کبد محنل سنرکوب احساسناتی ماننند  برمبنای  

خشم و اندوه اسنت، بننابراین، در هنگنام دریافنت عواطن   
ها، گردن، و سر که  ها، شانه منفی در ارتباطات فردی، دست 

رسد  نظر می شوند و به گذرگاه مریدین کبد هستند، درگیر می 
دسنتت درد  همین دلیل است که در فارسی از اصنطلاح   به 

شود. )شایان ذکر اسنت کنه  دردانی استفاده می برای ق نکند  
گذرگاه جادۀ ابریشم تنهنا معبنری بنرای تبنادل کنار بنین  
کشورهای شرق دور و رنرب از مسنیر اینران نبنوده، بلکنه  

ویژه علم پزشکی، یعننی طنب  محلی برای تبادل علوم و به 
آمنده  شنمار می چینی و هندی و طب یونانی   ایرانی نیز به 

کننه کلیننه )عنصننر آب(  جایی یگننر، ازآن اسننت.( از سننوی د 
عنوان خانة آب و آتش در طب چینی وظیفنة تغذینة کبند  به 

عواطفی ماننند    تثییر )عنصر چوب( را دارد، هنگامی که تحت 
)انرژی حیات( کبند    5ماند، چی ترس از تغذیة کبد ناتوان می 

شود و کبد  دیگر قادر به تولید صفرا نیسنت. در  پراکنده می 
رسند و  قاطعیت و جسنارت فنرد بنه حنداقل می این حالت،  

عوارضی مانند گرفتاری در پاهنا، احسناس عندم امنینت در  
پیش، پادرهوا بودن، عدم اطمینان از گنام بعندی،  حرکت به 

ترس بیش از حد برای حرکت، احساس ررق شدن و حمنل  
و همکناران    6بیش از حد بار عاطفی را دارد که به گفتة هنو 

 است.   قص سیستم کلیه ( ناشی از ن 2:  2015) 

 
1. M. E. Silverman 

2. J. W. Hurst 

ها النهارهای بدن( مسیرهایی هستند که از طریق آنها )نص  مریدین . 3
 یابد.   انرژی حیات )چی( جریان می 

4. https://yinyoga.com/yinsights/the-upper-body-meridians/ 

5. qi 

6.  P. W. Hou 

اساس آیورودا، زانوها مسنئول خنم شندن و کشنش و بر
احساسات مفیر بنر سرسنختی مفاصنل زاننو .  حرکات هستند

د ناپذیری و فقدان عشق اسنت. براسناس اظهنارات لَنانعطاف
اندام حسنی   تثییر  رفتن تحت(، در طب هندی راه  28:  2002)

ن گفت بیننش تواطوری که میبینایی و عنصر آتش است. به 
در جلد گونه که  همان  دانش با پاییدن و پایش مرتب  است و  

آمنده اسنت: (  10383:  1377)دهخندا    نامة دهخدالغتهفتم  
در مراتب، پژوهش اسنت یعننی و    ،»دانش حصول علم یابت

رف علم آنگاه شناسایی است یعنی نزدیک شدن بنه بطرفتن  
 آن و س،س دانش است یعنی علم یابت؛.

ها و عناصر نناظر بنر دسنت و  چه در مورد ارگان آن از  
وجود  پاها در دو طب چینی و هندی گفته شد، این سفال به 

آید که نهایتاً جایگاه زیستی دست و پا کجاست. پاسنخ  می 
توان در توضیح تفکر در طب چینی از زبان  این سفال را می 

  سناکن در   ( ینی )عقنل( 2022ماچوچا بیان کرد. ماچوچنا ) 
دارد  داند. او اظهار منی ا مسئول تفکر کاربردی می طحال ر 
»یی؛ براساس رادیکال »قلب؛ اسنت و    نگار چینی که ایده 
دهندۀ دو چیز است: اورً، حافظة طحنال نینز بنه  این نشان 

کنننده و  عملکنرد هماهنگ   قلب بسنتگی دارد و یانیناً، بنه 
هون )کبد(، پو )رینه(، ینی    با شن )قلب( در رابطه    یک،ارچة 
ماچوچنا )همنان( اظهنار    .ژی )کلیه( اشاره دارد   ال( و )طح 
داشنتن و  دارد که در حوزۀ تفکر، برای در خناطر نگناه  می 
  طحنال،   ینی   بنین   توجهی خاطر س،ردن، هم،وشانی قابل به 
ها وجود دارد. جالب است بدانیم که در  کلیه   ژی   قلب و   شن 

طب سنّتی اسلامی، به نقل از امام رضا )ع( آمده است کنه  
اند. پادشاه اینن  ها بر سیاق یک مملکت، ساخته شده ن »بد 

هایی که در بدن و مغز وجود دارد،  سرزمین، قلب است. رگ 
اند. خانة آن پادشاه، قلب انسان است. سرزمین آن  کارگران 

هنا،  پادشاه بدن انسان است و دسنتان، پاهنا، چشنمان، لب 
(.  36:  1374ها نیز یناران اوینند؛ )عسنکری،  زبان و گوش 

  7واه این ارتبناطِ بنین اعضنای بندن، علنم رفلکسنولوژی گ 
شناسی( است. در نقشة رفلکسنولوژی دسنت و پنا  )انطباق 
تنوان دیند.  های بندن را می (، نقشة تمام اندام 2014،  8)ِپرِز 

ها روی پا، صورت و سر هم وجنود دارنند.  البته این انطباق 
هنایی  علاوه بر این، عنبیة چشم و رلنة گنوش نینز مکان 

ها را برای تشنخیص  ستند که در طب چینی انطباق اندام ه 
 دهند.  گر می و درمان به درمان 

 
7. reflexology 

8. V. Perez 
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 (2014، پرِز)ِ یپوستر مرجع رفلکسولوژ

 روش پژوهش 
های پنژوهش شنامل این پژوهش از نوع اکتشافی است. داده 

شنکل است که به   پاو    دستهای  واژه اصطلاح حاوی بدن  32
بنین هدفمند و با در نظنر گنرفتن داشنتن معنادل فارسنی از  

 و انندخناب شنده انت 1رایگنانفرهنگ موجود در   اصطلاحات
فرهنگ معاصر ها براساس ترجمة موجود در  معادل فارسی آن

شنناس و همکناران، )حق جلدییک فارسی -یانگلیس اره هز
اسننتخراج شننده اسننت. ایننن اصننطلاحات برمبنننای  (1381

ها در طنب شنناختی هرینک از انندامخاستگاه زیستی و روان
گیرند و س،س برمبننای نگر مورد تحلیل و تفسیر قرار میکل

(، یعنننی 2000کُننوِچش )بندی مَجنناز مفهننومی از نظننر دسننته 
در   .شنوندهای فیزیولوژیک بندن، بررسنی میزمینه ارتباط با  

ها در کناربرد متفناوت جازها و استعاره نهایت، تفاوت بسامد مَ
اسنتعارۀ جناز مفهنومی و  ها بر مبننای تفناوت مَواژه بدناین  

 گیرد.مفهومی مورد بررسی قرار می

 هاتجزیه و تحلیل داده
ترتیب مَجازهای مفهومی مربوط به دو عضو به در این قسمت  

شوند و معرفی می)ال ، ب، ج، ...(  دست و پا با عناوین معینّ  
و   دستهای  واژه عبارات استعاری که حاوی بدنذیل هریک،  

ای کنه های مفهومیاستعاره شوند. س،س،  هستند آورده می  پا
داده انند بررسنی و شنرح  وجود آمنده ها به بر مبنای این مَجاز

طنور آشنکار گنردد کنه بنه ، جداولی ارائه منیشوند. نهایتاًمی

 
1. The Free Dictionary https://www.thefreedictionary.com 

هننای موجننود بننین دو زبننان فارسننی و هننا و تفنناوتشننباهت
 دهند. انگلیسی را نشان می

 جای ظرف افکار و عواطفدست بهالف( 
دو اسنتعارۀ  تنوان بنه منی های پژوهش حاضنر،میان داده در 

 اشاره کرد.جاز مبتنی بر این مَ  مفهومیِ
1) force someone’s hand  

 )مشت کسی را باز کردن(
2) be hand in hand  

 )دست در دست یکدیگر دادن(

دو فرهنننگ فارسننی و در هننر (،1) اسننتعاری در عبننارت
مطنرح   دست ظرف تفکر اسات  استعارۀ مفهومی  انگلیسی،

و   های بسنتة او پنهاننندفنرد در دسنتاست  بنابراین، افکنار  
است که منزلة گشودن ظرفی  ها یا مشت فرد به گشودن دست

ارتباط  بیانگر استعارۀ مفهومی (2عبارت )حاوی اسرار اوست.  

 .باشنندمننی گذاری اشاایاا اسااتاشااترا در دوسااتی به
هسنتند و برقنراری ارتبناط   عواطن   جای ظنرفبنه   هادست
در هنردو گذاری این ظروف است. بر اینن اسناس،  اشتراکبه 
)فیزیکای / عااطفی( الاف باه ب    کما  کاردن،  نزبا

این بیت از عباس  ب است. گذاشتن دست الف در دست
دست در دست کنندۀ همین مطلب است:  تداعییمینی شری   

 .میهن خویش را کنیم آباد   هم دهیم به مهر

 جای تفکربه دستب( 
اسنتعارۀ توان به سه  ها، میبراساس این مَجاز، با توجه به داده 

 مفهومی اشاره کرد.

3) read (one’s) hand  
 )دست کسی را خواندن( 

4) tip (one’s) hand  

 )دست کسی را رو کردن(
5) know (something) like the back of (one’s) hand  

  ل ک  دست شناختن(چیزی را( مث))

بنا تمنامی   عنوان محنل انطبناقاز نظر زیستی، دست به 
 ،نگرهای بدن مطرح است. گفتیم که برمبنای طب کنلارگان

ذهن در سراسر بدن پراکنده است و هر ارگنانی بنا عاطفنه و 
روان خاصی در ارتباط است. این ارتباط تا حدی است کنه در 

کردن   عرق  ، مانندشرای  عاطفی و روانی خاص، علائم بدنی
مشننهود اسننت. بنندین ترتیننب، در  ،هاو لننرزش دسننت دسننت
دست نقشة افکار /   استعارۀ مفهومی  (،4( و )3های )عبارت

شندن دسنت   با بنرملا  مطرح است و  احساسات فرد است

https://www.thefreedictionary.com/
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 اسنتعارۀ   (،5عبنارت )در  شنود.  فرد، این نقشه نیز خواننده می
خوب شناختن  شناختنِ پشتِ دسات انگلیسی،    مفهومی
خاوب شاناختن    اسنتعارۀ  معنادل فارسنی آن،  و در    است

اینن در    .تشنخیص اسنتقابنل  ست اساتشناختنِ کفِ د 
شناید    ها جایگناه متفناوتی دارنند، پشت و روی دستهازبان

هنگ و احیاناً خینره شندن تفاوت در مدل دعا کردن در دو فر
دو اسنتعارۀ وجود اینن  ها در هنگام دعا،  یا روی دست  به ک 
 متفاوت را سبب شده است. مفهومی  

 جای ظرف نیرودست بهج( 
پژوهش حاضر سه استعارۀ مفهنومی   دربر بنیان این مَجاز نیز  

 تشخیص است.قابل
6) (one's) life is in (someone's) hands  

 )زندگی کسی در دست کسی بودن(

7) take matters into (one’s) own hands  
 (گرفتن  دست خودکارها را به )

8) get out of hand 

 (دم دررفتن))کنترل چیزی  کاری( از دست آ 

نوعی   -  1وارۀ تصوری نیروطرح ، از  تادر تمامی این عبار

اساس، ما اشیا و  این استفاده شده است. بر -ساختار مفهومی 
( 6عبنارت ) کنیم. دراشخاص را با نینروی دسنت مهنار منی

عنوان نینروی فردی که زنندگی کسنی را در دسنت دارد، بنه 
فارسی  دو زباندر هر او مسل  است و رالب، بر جان و زندگی

 تسلط در دست گرفتن است  و انگلیسی،  استعارۀ مفهومیِ
مهاار (  7عبنارت )  رۀ مفهومی مرتب  بناشود. استعامی  مطرح 

همین مننوال، بنه   .باشندمنی  کردن در دست گرفتن است
عدم تسلط خارج باودن از استعارۀ  دهندۀ  نشان(  8عبارت )

شندن   خنارج ن امنر اسنت کنه   که ناظر بر ای  دستان است
چیزی از دسنتان، رلبنة نینروی مقناوم و خنارج شندن آن از 

 .است  کنترل فرد

 جای کل شخص دست بهد( 
استعارۀ مفهومی مبتنی بنر هشت  ،های پژوهشمیان داده در 
 تشخیص است.قابلجاز این مَ

9) get (one’s) hands dirty  

 کاری آلوده کردن( به )دست خود را 

10) (someone's) blood is on (one's) hands  

 )دست به خون کسی آلوده کردن(

11) wash (one’s) hands of  )someone or something) 

 )شستنکسی   دست از چیزی (

 
1. force image schema 

12) have a hand in (something)  

  داشتن()در کاری دست 

13) (one's) hands are tied 

 )دست کسی بسته بودن(

14) give )one( a free hand  

 )دست کسی را باز گذاشتن(
15) gain the upper hand 

 دستی(چیره   )دست بار داشتن

16) (be) an old hand 

 (بودن())زبردست 

ها در کنتننرل و فرمننان نگر، دسننتبرمبنننای طننب کننل
ترین اعضای بدن انسان برای ها مهمکه دستجااند. ازآنعقل

جای جنزء بنه جناز  کارها هستند، برمبننای مَانجام بسیاری از  
دو زبنان فارسنی و در هنرای، واره ها به شنکلی طنرح آن ،کل

 جای صناحب دسنتبنه   آینند وشمار میگر به انگلیسی، کنش
بنا ،  دهد. بدین ترتینبکه او انجام می  مسئول اعمالی هستند

، مثابه آلنودگی در هنردو زبناندر نظر گرفتن پلیدی و گناه به 
مفهنومی   گردد و استعارۀ ها آلوده میدست در تماس با پلیدی

ارتکاب به جرم آلوده کردن دسات    (9مربوط به عبارت )
قتل آلاوده استعارۀ مفهومی  (،  10. در عبارت )باشدمی  است

اشناره جازی ردِ خون تصویر مَ است   کردن دست به خون
آلوده شدن فطرت پناک بشنری بنه آینار جنرم را تنداعی   به 
 صنورت( که در فارسی بیشنتر به 11. براساس عبارت )کندمی

ها شنود، تعلقنات و مسنئولیتدینده می شسنتنجان دست از  
گذارند و بنه ها میهایی هستند که از خود ردی بر دستپدیده 

رفع مسئولیت شستن دسات   مفهومی  این ترتیب، استعارۀ 
 .گیردشکل می است

 ،(11و )  (10(، )9)  استعاری  هایتوجه در عبارتنکتة قابل
مثابه آلودگی اسنت کنه در اکثنر شدگی گناه و خطا به نمادین
 ،فارسنی و انگلیسنیهای  فرهنگویژه  و به   ،های دنیافرهنگ

( برمبنای 2010) 3و شوارتز 2که لیای کاربرد دارد. در مطالعه 
افنراد   کنه   مندی پاکی اخلاقی داشنتند، مشناهده کردنندبدن
سنازی سنایر تر از پاکبدن را مطلوب آلودۀ سازی بخش پاک

 ،دانند. بدین معنا که بعد از ارسال ایمیل دروغاعضای بدن می
 ،ها و بعد از ارسال پیام صوتی دروغمند به شستن دستعلاقه 
هنای فرهنگ  در ارلنبمند به شسنتن دهنان هسنتند.  علاقه 
ز گناه و قتل نمنادین عنوان تطهیر اها به شستن دست  جهان،

های موجود در دست، شخص خاطر انطباقشاید به   .شده است

 
2. W. S. Lee 

3. N. Schwarz 
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بد   کند که این حسِدر دست خود عواط  خاصی را حس می
اگنر خطنا و گنناه رود، حتی  ها از بین میفق  با شستن دست

 ها انجام نشده باشد.وسیلة آنبه 
ها دساتو    هاا ظارف هساتندکنش(،  12در عبارت )

 بنننابراین،گااذار در ایاان ظااروف هسااتند. تأثیر اشاایای
 .مشارکت در کنش  دسات کاردن در ظارف آن اسات

سالب اختیاار بساتن  بیانگر استعارۀ مفهنومی  (13عبارت )

عنوان بنه   هابا پذیرفتن دست  باز هم.  باشدمی  ستا  هادست

عنوان هنا را بنه جنازی آنطور مَگر اعمال فیزیکنی، بنه کنش
پذیریم  خواه یک عمل بنا نیز می  ر اعمال ریرفیزیکیگکنش

مفهومی موجنود نشود. اساس استعارۀ    دست انجام شود، خواه 
است. بنرای انجنام جای کل  به   جزءجاز  ( نیز م14َ)در عبارت  

ها وجنود داشنته کارها نباید محدودیتی بنرای فعالینت دسنت
آزادی عمال در بااز   مفهنومیدر هردو زبان، استعارۀ    باشد 

(، 15در عبارت ).  شکل گرفته است  ها استدستگذاشتن  
دستِ فرد زورمنند  انداختن، مچ گونه که در زورآزمایی وهمان

بر  ها،زبان دست فرد مغلوب پایین است، در این  و پیروز بار و
دسنتِ بنار   ،بیشتر بالاست  1جهتیِمفهومی    استعارۀ  مبنای  
شنخص پیروزی، توانمنندی و رالنب بنودن    معنایبه   داشتن
دساتِ جنا بنابراین، اسنتعارۀ مفهنومی مطنرح در اینن  است.

چنان که در زبان فارسنی هم  باشد،می  قدرتمند بالاتر است
در عنلاوه بنر اینن،  .  دست باری دست بسیار استگوییم  می
 پاینة دستی را همپیروزبختی و چیره  سیستانی فرخی ،زیر بیت

    دسنتشنهریار چیره خسرو پیروزبختی  »  هم قرار داده است:
در عبنارت   .؛فتح و نصرت بر یمین و بخت و دولت بر یسنار

 است  استادی پیردستی  مفهومی  استعارۀ ( در انگلیسی،  16)
کار بنودن کهننه   بناتجربگی ومثابنه  پیردسنتی به مطرح است و  

اسنت. زِبَردسنتی   زبردسنتیمعادل فارسی این عبنارت    .است
دساتِ باالا داشاتن اساتادی /   اسنتعارۀ مفهنومی  همان

ای گونننه کننه به  باشنندمننیمهااارت در انجااام کارهاساات 
حتی برای مهارت شخص در کارهنای ریریندی   یاواره طرح 

توجننه  جننادر ایننن نیننز کنناربرد دارد. نکتننة بننارز فرهنگننی
عنوان عامنل به اهمیت سن و گنذر زمنان بنه   انزبانانگلیسی

 ت.کسب تجربه و مهارت اس
در   دسنت  واژۀ های مربنوط بنه بندنداده خلاصة تحلیل  

ی هاآمنده اسنت. هنر جندول بنه اسنتعاره (  4( تنا )1)جداول  
 .رددارند اختصاص دا یجازی واحدمَ بنیاد  یی که امفهومی

 
1. orientational conceptual metaphor  

جای دست به جازمفهومی مبتنی بر مَهای استعاره .1جدول 
 ظرف افکار و احساسات

 انگلیسی  فارسی 

 force someone’s hand کسی را باز کردن مشت  1عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 دست ظرف تفکر است. 

 2عبارت 
دست در دست یکدیگر 

 دادن 
be hand in hand 

استعارة  

 مفهومی 

  کم  کردن )فیزیکی/عاطفی( الف به ب  گذاشتن 

 .ب است دست الف در دست

 

 جای افکاردست بهجاز های مفهومی مبتنی بر مَاستعاره .2جدول 

 انگلیسی  فارسی 

 read (one’s) hand دست کسی را  خواندن  3عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 دست نقشة افکار / احساساتِ فرد است. 

 tip (one’s) hand دست کسی را رو کردن  4عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 احساساتِ فرد است. دست نقشة افکار / 

 5عبارت 
مثل ک  دست 

 شناختن

know (something) like 

the back of (one’s) 

hand 

استعارة  

 مفهومی 

خوب شناختن    

شناختنِ کفِ دست  

 است. 

خوب شناختن   شناختن  

 پشتِ دست است. 

 

 جای ظرف نیرودست بهجاز های مبتنی بر مَاستعاره .3جدول 

 انگلیسی  فارسی 

 6عبارت 
زندگی کسی در  

 دست کسی بودن
(one's) life is in 

(someone's) hands 

استعارة  

 مفهومی 
 تسلط در دست گرفتن است. 

 7عبارت 
دست خود  کارها را به

 گرفتن 
take matters into (one’s) 

own hands 

استعارة  

 مفهومی 
 مهار کردن در دست گرفتن است. 

 get out of hand از دست دررفتن  8عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 عدم تسلط خارج بودن از دستان  است. 
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دست  جاز مفهومیهای مفهومی مبتنی بر مَاستعاره .4جدول 
 جای کل شخص به

 انگلیسی  فارسی 

 9عبارت 
کاری آلوده  بهدست خود را  

 کردن
get (one’s) hands 

dirty 

استعارة  

 مفهومی 
دست است. ارتکاب به جرم آلوده کردن   

 10عبارت 
دست به خون کسی آلوده 

 کردن
someone's blood is 

on (one's) hands 

استعارة  

 مفهومی 
 قتل آلوده کردن دست به خون است. 

 دست از چیزی شستن  11عبارت 
wash (one’s) hands 

of (someone or 

something) 

استعارة  

 مفهومی 
 رفع مسئولیت شستن دست است. 

 have a hand in داشتنکاری دست در  12عبارت 

(something) 

استعارة  

 مفهومی 
 مشارکت در کنش دست کردن در ظرف آن است. 

 hands are tied (one's) دستِ کسی بسته بودن  13عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 ها است. سلب اختیار بستن دست

 give (one) a free دست کسی را باز گذاشتن 14عبارت 

hand 

استعارة  

 مفهومی 
 ها است. آزادی عمل باز گذاشتن دست

 15عبارت 
دست بار داشتن   

 gain the upper hand دستیچیره 

استعارة   

 مفهومی 
 دستِ قدرتمند بالاتر است. 

 an old hand (be) )بودن(  زبردست 16عبارت 

استعارة  

 مفهومی 

دستِ بالا داشتن 

استادی / مهارت در  

 کارهاست. انجام 

 .استادی پیردستی است

 

پنا واژۀ  حناوی بندناسنتعاری  هنای  بنه عبارت  ،در ادامه 
 .پردازیممی

 جای واحد طولپا بهالف( 

استعارۀ مفهومی مبتننی یک مورد  ،پژوهشهای میان داده در 
 تشخیص است.جاز قابلبر این مَ

17) have a leg up on (someone)  
 بودن( )از کسی(  قدم جلوتر  )یک

معنی در موقعینت برتنر بنودن نسنبت بنه ( به 17عبارت )
مفهومی منرتب    نکتة جالب در مقایسة استعارۀ   دیگری است.
، نگاه طنولی و انگلیسی و فارسی  در دو فرهنگ  با این عبارت

مفهنومی که استعارۀ  است  درحالی  بودن  برترمفهوم  عرضی به 
 کنند بارتر بینان می  ارتفاعِانگلیسی موقعیت برتر را از جهت  

در اینن   ،فارسنی  مفهنومی  ، در استعارۀ بیشتر بالاست  یعنی
تر بودن بنه هندف در مورد موقعیت برتر از بُعد افقی و نزدیک

شنود. بیان می  تر استتر پیشبیشجادۀ زندگی با استعارۀ  
 به  1جهتیوارۀ رسد زبان فارسی برای برتری از طرح نظر میبه 

برتنری در موضنوعات معننوی و   :گینردره میدو صورت بهن
و برتننری در  ،مقنندس را بننا جهننت عمننودی و بننار بننودن

موضوعات ریرمعنوی را بنا جهنت افقنی و جلنو بنودن بینان 
پیشنرفت  بارتعاز  گونه است که در زبان فارسی،کند. اینمی

 از  کنیم و در زبان انگلیسیصحبت می رفت(-اقتصادی )پیش
 development  economic     فرهننگکه براساس تعری 

»فراینند دروننی گسنترش و   معننایبنه   2بنرخ شناسی  ریشه 
یعننی افنزایش طنول، نینز   ،در رشد، قد کشیدن  رشد؛ است 
 مطرح است. 

 جای جایگاهپا بهب( 
 مبنایبر دو مورد استعارۀ مفهومی ،های پژوهشمیان داده در 
 شود. جاز مشخص میاین مَ

18) sit at (someone’s) feet 

  روی کسی بودن()شاگرد کسی بودن، دنباله 
19) gain a footing (in something)  

 پیدا کردن( جای پای (چیزی در))

کند کنه  ( به رواب  فضایی اشاره می 21:1399کُوِچش ) 
های بدن فهمینده  مثابه اندام عموماً برمبنای بدن انسان و به 

تنرین موضنع بندن اسنت،  ین -که پا پنای جا د. از آن ن شو می 
تنوان گفنت  ، می بالاست   بیشتر براساس استعارۀ مَجازبنیاد  

(، در زبان انگلیسی  18که جایگاه استاد بارست. در عبارت ) 
دهنندۀ اظهنار ارادت، احتنرام و  نشنان   بر پای کسی نشستن 

م.  نشنینی شاگردی است و در فارسی نیز پای درس استاد می 
واره که اگر قرار اسنت ظرفنی از  با در نظر گرفتن این طرح 
تر قنرار  ناچار باید در موقعیت پنایین ظرفی دیگر پر شود، به 

بگیرد  بنابراین، اگر قرار است علم و معرفت از ظرف وجنود  
استاد در ظرف وجود شاگرد بریزد، تنها در مقنام فروتننی و  

وت فرهنگنی  آیند. ینک تفنا وجود می کهتری این فرصت به 
خنورد: در زبنان انگلیسنی،  جا بنه چشنم می شاخص در این 

شاگردی نشستن پایین پاای  استعارۀ مفهومی مورد نظر  

 
1. directional schema 

2. Etymonline - Online Etymology Dictionary. 

https://www.etymonline.com    

https://www.etymonline.com/
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نشستن پایین پنای اسنتاد    در زبان فارسی،   اما   استاد است 
که آموختن امری مداوم است باید  جایی کند. ازآن کفایت نمی 

  استعارۀ مفهومی    زندگی سفر است طبق استعارۀ مفهومی  
در    های استاد حرکت کردن اسات پیِ گام   شاگردی در 

معنای جنای  بنه   footing(،  19نظر گرفته شود. در عبارت ) 
دست آوردن  به ردو زبان،  در ه پاست. لذا استعارۀ مَجازبنیاد  

دسات آوردن جاای  ترین جایگاه )اجتمااعی( به پایین 
 باشد. می   پاست 

 جای پایگاه تفکر پا بهج( 
اینن بنیناد بر  سه استعارۀ مفهومی ،های پژوهشمیان داده در 
 اند.شکل گرفته جاز مَ

20) with both feet on the ground  

 هوا نبودن(سربه  بودن،  بین)واقع

21) put (one's) foot down   
 )پافشاری کردن(

22) not to put a foot wrong  

 )دست از پا خطا نکردن(

خناک ینا زمنین عنصنر    نگر،برمبنای طب و فلسفة کنل
و استقرار اسنت.  عنوان مرکز تعادل و جاذبه، نمادی از یباتبه 

 عبنارتاعتماد، منطقی و سرسخت اسنت. در  زمین آرام، قابل
(، پا نمادِ پاینه و زمنین نمنادِ سنکون، سننگینی، یبنات و 20)

در را  دو پنا  ویژه هنرپای در زمین داشتن، و به   عقلانیت است.
همیشگی و واقعی زندگی   ه مسائلواق  بودن ب  ،زمین داشتن

 واژۀ جای بدنیعنی به   :معادلی معکوس دارد است. این عبارت  

هنوا سنربه شنود:  اسنتفاده می  هنوااز    زمینجای  و به   سراز    پا
 بنرخلاف زمنین،  هنواظرف تفکر و    سر  صورت،در این  .بودن

همین دلینل اسنت کنه در یبات است. به سبک، متحرک و بی
ماینه وقنار و کممغز و بنیکنایه از انسان بی  سرسبکفارسی  

جنا اسنتعارۀ مفهنومی منورد نظنر در ایننترتیب،  است. بدین
در   .هوا نبودن استبهپا بر زمین داشتن / سر  بینیواقع

 نشنانة  پنادو استعارۀ فارسنی و انگلیسنی،  در هر  ،(21عبارت )
 هنای مفهنومی منورد نظنر درسنتعاره است. ا  تثکیدپایه و نیز  
بر   بر چیزی پا گذاشتن  تأکید،  ترتینبو فارسی به   انگلیسی
 بر چیازی پاا فشاردن بار آن اسات  تأکیدو    آن است

توجنه وجنود یک تفاوت فرهنگنی جالبجا،  در این.  باشندمی
اسنت  و پافشاری کافی تثکیددر فرهنگ انگلیسی، برای   :دارد

بایند تنلاش   ،در فرهننگ فارسنی  بر چیزی پنا بگنذاریم امنا
بیشتری کرد و پا را روی آن فشنار داد. اینن اسنتعاره تنا حند 

ررب جهان با های شرق و  زیادی بازتابی از نوع مواجهة ملت

هنا دارد که رربیمی بیان (2011) 1هادسندانش جدید است. 
اندیش اده های صریح خنود از جهنان بسنیار سنارلب در مدل
ها جهان را پیچینده و بسنیار متغینر که شرقیهستند  درحالی

لنذا کنند. ن استفاده میند و کمتر از قوانین برای درک آ دانمی
 ها دشوارتر باشد.رسد متقاعدکردن شرقینظر میبه 

درسنت ینا رلن  برداشنتن   گنامِ(، استعارۀ  22در عبارت )
براسناس هندایت   حرکت پاهامَجاز زیستی  برمبنای پذیرفتن  

اسنتعارۀ مفهنومی زندگی سنفر اسنت و  .قرار دارد عقل است
خطا گاام اشاتباه   ترینکوچ عبارت انگلیسی،    مربوط به 
 معنی منحرف شدن از جادۀ زندگی است.، به است  برداشتن

دسنت   هردو اندام تحت نظارت عقل، یعنی  در عبارت فارسی،
رونند و معنادل فارسنی اینن کار میبنه  جای خود فردبه  و پا،

ترین خطا حرکات اشاتباه کوچ   گونه اسنت:استعاره این

 یعنی دست و پا حق اشتباه کردن را ندارند.؛  دست و پاست

 جای کل شخصپا بهد( 

بر بنیاد این مَجاز، چهنار اسنتعارۀ  ،پژوهشهای میان داده در 
 گیرد.مفهومی شکل می

23) surefooted  
 نفس(های مطمئن، دارای اعتمادبه )دارای گام

24) pull (one’s) leg 

 دست انداختن(کسی را( ))
25) pioneer 

 (، پیشقدم  کاش گامپیش)
26) have one foot in the grave  

 )پا بر لب گور بودن(

بنابر آنچه گفته شد، اگر گام برداشنتن را برمبننای عقنل و  
ی عنصنر راهنمنا، ب،نذیریم،  عنوان عنصر آتش، یعننروشنایی به 

surefooted   ( 23در عبارت ،)    رینر از درسنت گنام برداشنتن
نفس و توانایی قضناوت درسنت در  دادن اعتمادبه معنی نشان به 

  مَجناز   جای شنخص پا بنه شرای  دشوار نیز هست. در حقیقت،  
معنادل فارسنی اینن عبنارت اسنتعاری   اسنت.   جای کل به   جزء 
است. بننابراین،    نفس داشتن اعتمادبه و    های مطمئن گام   داشتن 

مصمم بودن بااطمیناان گاام  ۀ مفهومی  در هردو زبان استعار 
(، در زبنان فارسنی  24وجود دارد. در عبنارت )   برداشتن است 

اسنتفاده    اننداختن دسنت  برای بینان سنرِکار گذاشنتن افنراد از 
شود. این رفتار هرچند ظاهرا شوخی اسنت امنا تعنر  بنه  می 

های فرهنگی  جا نیز تفاوت آید. در این حساب می حرمت افراد به 
د. در زبنان  ننآور جود می ارۀ مفهومی کاملًا متفاوت را به دو استع 

 
1. D. Hodson  
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و اینن    سرِکار گذاشتنِ فرد کشیدن پای اوسات انگلیسی،  
سرِ کار   شود. در مقابل، در زبان فارسی، مسئله شوخی تلقی می 
  اندازی به حریم شخصی فارد اسات گذاشتنِ فرد دست 

 دد. گر شکنی تلقی می که رالباً بار عاطفی منفی دارد و حرمت 

زنادگی   مفهنومی  (، برمبنای استعارۀ 26( و )25)عبارات  
واژۀ   شناسی بنرخ فرهنگ ریشه   اند گرفته   شکل  است  سفر

pioneer   نظنام اسنت، معنای سنرباز پیاده را که اصنالتاً بنه
اول انجنام   رود ینا کناری راعنوان »شخصی کنه اول منیبه 
»پا پیش  را آن 1دیکشنری آبادیس کند ودهد؛ معرفی میمی

گذاشتن یا نهادن: شروع کردن به کاری  پیشقدم شدن بنرای 
 زندگی سفر اسات اسنتعارۀ    برمبنایکند.  کاری؛ معنی می

گذاشنتن   معنای آراز سفر است. قدمپای در راهی گذاشتن به 
جنازی آن کشن  مَ  ، در معننایدر راه و پیشقدم شدن در آن

اسنتعارۀ جنا،  ایننای نوین از تجربه و تفکنر اسنت. در  عرصه 
 اقدام کردن گاام برداشاتن اسات  مَجازبنیاد در انگلیسی

اقدام نوآورانه گام برداشاتن   فارسی  که درلیدرحا  ،باشدمی
شنود. مبننای و بحث مقایسه مطرح می  باشدمی  به جلوست
زندگی سفر است؛ مرگ ( چندین استعاره است:  26عبارت )

ایست که جادة سفر آخارت از گور دروازه  و  سفر است؛
بدین ترتیب، استعارۀ مَجازبنیادِ مرتب  .  شود جا شروع میآن
در ُشرف مرگ بودن گذاشتنِ پا بر لباة عبارت فارسی،    با

 در شُرف مارگ باودن  در معادل انگلیسی آن  و  گور است

رسنند نظر میبننه  باشنند.مننی گذاشااتن پااا در گااور اساات
ها زباندر بیننان پدینندۀ مننرگ نیننز از فارسننی زبانانانگلیسننی
 ترند.صریح

 جای ظرف نیروپا به( ه
استعارۀ مفهومی مبتننی بنر اینن   شش مورد  ،در این پژوهش

 تشخیص است.مَجاز قابل

27) stand on (one’s) own (two) feet 
  دو پای خود ایستادن(سر هر)

28) off (one’s) feet 
  (ازپاافتادن، ازپادرآمدن)

29) walk (one) off (one’s) feet 

 (ازپادرآوردن ))کسی را(

30) get to (one's) feet  

 )سر پا شدن(
31) set (one) on (one’s) feet again 

  سر پا کردن()کسی را( )

 
1. Abadis Dictionary. http://abadis.ir/fatofa/ 

32) bring (someone or something) to (someone’s  
or something’s) knees 

 زانو درآوردن(  به )کسی   چیزی را( )

عنوان را پاها، بنه   ی استعاریهااساس زیستی این عبارت
ها برگرفتنه از د که قوت آنندهپایة فیزیکی بدن، تشکیل می

نگر، است. برمبنای طب کنل  ،هاویژه کلیه به   ،قدرت کلی بدن
در  ،هرگونه ضنع  در کلینه و در واقنع، تنوان و بنینة انسنان

فارسی و انگلیسی،   شود. در هردو زباننوان فرد نمایانگر میزا
منزلنة پنا به   شوند نگاشت می  های نیرومند زندگیپاها بر پایه 

تنها از نظر جسمی مطرح است، بلکه از نیرو و استقامت فرد نه 
بندین   .نینز اهمینت دارد  عی اونظر پایگاه اقتصادی و اجتمنا

دو در هنر  (،27عبنارت )  ، استعارۀ مَجازبنیاد منرتب  بناترتیب
 اساتقامت برپاای خاود ایساتادن اسات  تاوان /زبان،  

نینز   نینازی از دیگنرانبی  منزلنة اسنتقلال وبه کنه  باشند  می
این تجربة فیزیولوژیک و تکرارشوندۀ بشر کنه ینک   باشد.می

کودک در جریان رشد و نمو خنود تواننایی ایسنتایی بنر روی 
گینرد و خنود میبنه   ایواره یابد، شکل طرح پاهای خود را می

ت اجتمنناعی و ایننن عبننارت اسننتعاری از منظننر بلننوغ و کفاینن
 یابد. براسناس عبناراتها کاربرد میزبان  اقتصادی نیز در این

دو بنر تجربنة افتادن و ازپنادرآوردن نینز هنرازپا  (،29( و )28)
طور که در ایر صدمات و بیماری، شناختی بشر استوارند. همان

پاهننای خننود  تواننند رویرود و نمیفننرد تحلیننل مننی نیننروی
فرد تنوان حفن    نیز  و صدمات اجتماعی  هاسختیبایستد، در  

. لذا آیددرمیپاو از  دهدموقعیت و استقلال خود را از دست می
پایاان ِاساتقامت   دو زبان،استعارۀ مفهومی مورد نظر در هر
، همنین طرینقبنه   باشد.می  ازپاافتادن / ازپادرآمدن است

برمبننای تجربنة فیزیولنوژیکی برخاسنتن از  ( نیز30عبارت )
و استعارۀ مفهنومی   بیماری و توان سرپا ایستادن استوار است

  گینردشکل میشدن است    استقامت سر پا  دست آوردنِبه
فرد بعد از تحمل صدمات اقتصادی و اجتماعی نیرویِ کنافی 

ت و جایگناه اجتمناعی برای بازگشت مجدد به یروت، موفقیّن
(، با نیروی موافق، 31یابد. این مضمون در عبارت )میرا  خود  

 که در بیمناریگونه  افتد. همانفاق مییعنی کمک دیگران، اتّ
تواند مجدداً سرپا شنود و ها فرد با کمک دیگری میو ناتوانی

 های اقتصنادی و اجتمناعیروی پای خود بایستد، در شکست
شنت بنه بنا کمنک دیگنران تواننایی برخاسنتن و بازگ  نیز او

جنا، اسنتعارۀ در اینن  .آورددسنت منیموقعیت قبلی خود را به 
اساتقامت   بازگردانادنِ  ،مفهومی مَجازبنیاد در این دو زبان

نناظر بنر تقلینل  (32عبنارت )باشند. می سرپا کردن است
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اینن عبنارت او بنه اطاعنت اسنت.  نیروی فرد و وادار شندن
مند انسان در زمنان بیمناری هم ناشی از تجربة بدن  استعاری

نو زدن در مقابل خدا و مقام است و هم شکلی نمادین دارد  زا
وجود   انگلیسی  دو فرهنگ فارسی وحافظة تاریخی هر  در  برتر

ها، فرد مغلوب به هنگام پیروزی در جنگ  عنوان مثال،دارد. به 
شب تیره بهرام را »زده است:  نشانة پذیرفتن شکست، زانو می

)فردوسنی(. اینن   ؛زانو نشناندبر تخت شاهی به      پیش خواند
حتی در مواردی که   ،شکل استعاریشدگی فرهنگی به نمادین

کناربرد   ،رسد نینزساس ناتوانی میفرد از نظر اقتصادی به اح
 مفهنومی مَجازبنینادِ  اسنتعارۀ جنا  رسد در اینننظر میبه   .دارد

ترکیبی از خاستگاه   شکستنِ استقامت خم کردن پاهاست
 .باشد شدگیزیستی و نمادین

در   پاواژۀ  های مرتب  با بدندر ادامه، خلاصة تحلیل داده 
هایی کنه هر جدول به اسنتعاره  آمده است و  (9( تا )5)  جداول
 .دارد جازیِ واحد دارند اختصاصمَ بنیاد

 جای واحد طولپا بهمفهومی  جازمبتنی بر مَ ستعارۀا .5 جدول

 انگلیسی  فارسی 

 have a leg up on قدم جلوتر بودن یک  17عبارت 

(someone) 

استعارة  

 مفهومی 

تر  تر پیشبیش

 است. 
 تر بالاست. بیش

جای موقعیت  پا به مفهومی های مبتنی بر مجازاستعاره .6جدول 
 مکانی پایین 

 انگلیسی  فارسی 

 sit at  (someone’s) شاگرد  پیروی کسی بودن 18عبارت 

feet 

استعارة  

 مفهومی 

های شاگردی در پیِ گام

استاد حرکت کردن  

 است. 

شاگردی نشستن پایین  

 پای استاد است. 

 19عبارت 
پیدا  در چیزی جای پای 

 کردن
gain a footing in 

(something) 

استعارة  

 مفهومی 

ترین جایگاه )اجتماعی( دست آوردن پایین به

 دست آوردن جای پاست. به

   جای پایگاه به پاهای مبتنی بر مجازمفهومی استعاره .7جدول 

عبارت  

 استعاری 
 انگلیسی  فارسی

 20عبارت 
هوا  بین بودن  سربه واقع

 نبودن 
with both feet on 

the ground 

استعارة  

 مفهومی 
 . هوا نبودن  استبهپا بر زمین داشتن / سر بینیواقع

 put (one's) foot پافشاری کردن  21عبارت 

down 

بر چیزی پا   تأکیدبر چیزی پا   تأکیداستعارة  

 گذاشتن بر آن است.  فشردن بر آن است.  مفهومی 

 not to put a foot دست از پا خطا نکردن 22عبارت 

wrong 

استعارة  

 مفهومی 

ترین خطا حرکت کوچ 

 اشتباه دست و پاست. 

ترین خطا گام کوچ 

 . اشتباه برداشتن است

  جای کلپا بههای مبتنی بر مجاز مفهومی استعاره .8جدول 

 شخص 

 انگلیسی  فارسی 

 surefooted های مطمئن دارای گام  23عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 بودن با اطمینان گام برداشتن است. مصمم 

 pull (one’s) leg دست انداختن  24عبارت 

استعارة  

 مفهومی 

 سرِکار گذاشتنِ فرد 

اندازی به حریم دست

 شخصی فرد است.

سرِکار گذاشتنِ فرد  

 کشیدن پای اوست. 

 pioneer گامپیش  25عبارت 

استعارة  

 مفهومی 

اقدام نوآورانه گام  

جلوست.برداشتن به   

اقدام کردن گام  

 برداشتن است. 

 have one foot in the پای کسی بر لب گور بودن 26عبارت 

grave 

استعارة  

 مفهومی 

در شُرف مرگ بودن 

گذاشتن پا بر لبة گور 

 است. 

در شُرف مرگ بودن 

 گذاشتن پا در گور است. 

 جای ظرف نیرو پا بههای مبتنی بر مجاز استعاره .9جدول 

 انگلیسی  فارسی 

 27عبارت 
سر دو پای خود 
 ایستادن 

stand on (one) own (two) 

feet 

استعارة  

 مفهومی 
 توان / استقامت برپای خود ایستادن است. 

 off (one’s) feet ازپاافتادن 28عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 پایان ِاستقامت ازپاافتادن است 

 walk (one) off (one’s) feet ازپادرآوردن 29عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 پایان ِاستقامت ازپادرآمدن است. 

 get to (one’s) feet سرِ پا شدن  30عبارت 

استعارة  

 مفهومی 
 است.  شدن سرپا استقامت آوردنِدست به

 set (one) on (one’s) feet سرِ پا کردن  31عبارت 

again 

استعارة  

 مفهومی 
 است. بازگرداندن استقامت سرپا کردن 

 bring (someone or زانو درآوردن به  32عبارت 

something) to his knees 

استعارة  

 مفهومی 
 شکستنِ استقامت خم کردن پاهاست.
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(، با توجه به آنچه در جداول فنوق 11( و )10در جداول )
های مَجازبنیاد یکسنان و ریریکسنان در ملاحظه شد، استعاره 

 اند.  های فارسی و انگلیسی ارایه شده زبان

 دست مربوط به بندی اصطلاحات جمع .10جدول 

جازها
م

 

ت به
س
د

ف 
ف عواط

ی ظر
جا

 

ت به
س
د

ی تفکر 
جا

 

ت به
س
د

ف نیرو
ی ظر

جا
 

ت 
س
د

به
ص
خ
ش
ی کل 

جا
 

جموع 
م

 
 16 8 3 3 2 اصطلاحات

 14 7 4 2 2 استعارة  یکسان 

 2 1 0 1 0 استعارة غیریکسان 
 

 پا  مربوط به بندی اصطلاحاتجمع .11جدول 

جازها
م

 

پا به
ی واحد طول 

جا
 

پا به
ی جایگاه 

جا
 

پا به
ی پایگاه تفکر

جا
 

پا به
ص
خ
ش
ی کل 

جا
 

پا به
ف نیرو 

ی ظر
جا

 

جموع 
م

 

 16 6 4 3 2 1 اصطلاحات

استعارة   

 یکسان 
0 2 1 2 6 11 

استعارة  

 غیریکسان 
1 0 2 2 0 5 

  گیرینتیجهبحث و 
 نگر با نگناهی بنه یگنانگی ذهنن و بندن،فلسفه و طب کل

د  برمبنای طب نگشایمند میشناخت بدن  ماهیّتای به  پنجره 
رودخاننة ی مستقل از بندن نیسنت، بلکنه  واقعیّتنگر ذهن  کل

های بدن جریان دارد. هرچند شناختن تک سلولشعور در تک
های بیولوژیک دست و پا ما را به خاسنتگاه زیسنتی و ویژگی
اینن اسنت کنه   واقعیّنتکند، امنا  جازها رهنمون میذهنی مَ
 تثییرگیری تحتجازها تا حد چشمهای مبتنی بر این مَاستعاره 

هدۀ بیروننی اینن دو مشنارویدادها و عملکردهای بندنی قابل
 با بررسی عبارات  ،اند. در پژوهش حاضرگرفته  عضو نیز شکل

 

هنا در برمبنای خاستگاه زیستی آنپا  و    دست  استعاری حاوی
ظرف )ظرف تفکنر و  هایمَجازنگر، برای دست و پا طب کل

جای کنل جای کل )دست و پا به جزء به  عواط ، ظرف نیرو(،
از موقعیت و جایگاه فیزیکنی و اجتمناعی،   مَجازشخص( و پا  

ظننرف نیننرو و پایننه و پایگنناه  شناسننایی شنند و سنن،س بننه 
هنای با تحلینل داده  ها پرداخته شد.بنیاد آنمَجازهای استعاره 

هنای مَجازکه اسنتفاده از  این پژوهش، این نتیجه حاصل شد
اصننطلاح( در دو زبننان فارسننی و  32مننورد از  31) یکسننان

 25های یکسان )انگلیسی از بسامد بارتری نسبت به استعاره 
در  علنت تننوع بیشنتر اصطلاح( برخوردار اسنت. 32مورد از 

 زعم نگارنندگان از آنجازهنا، بنه مها نسبت به َ کاربرد استعاره 
ولنوژیکی هنای بدنمنند خاسنتگاه فیزیمَجازجهت اسنت کنه  

 تنثییر  ها تحنتاسنتعاره   کنه حالیو مشترک دارنند، درجهانی  
علت تنوع فرهنگی از تننوع هنگی هستند و طبعاً به عوامل فر

تمرکنز تجربنی   این یافتنه منطبنق بنر  بیشتری برخوردارند.  
بننا وجننود  اسننت کننه  ((2005) چشوِو کُنن (1991))مننونرو 

هننای مختلنن  افننراد، فرهنگ یکسننانِ جهننانیِ فیزیولننوژیِ
ای از تجربیننات عنناطفی خننود و در درک گسننترده  توانننندمی
 ها داشنته باشنند. بنا ایننگسترۀ متننوعی از اسنتعاره   ،نتیجه 

ها به رویکردی یک،ارچنه وص ، برای ترسیم خاستگاه استعاره 
و متوازن از شناخت فیزیولوژیک بندن و فرهننگ نیازمنندیم. 

( 341:  2002ینو )های  بنا یافتنه این پژوهش همچننین  نتایج  
مجازی دارند، امنا   ماهیّتها، اگرچه  راستاست که »استعاره هم

هنا پاینة رسند کنه آننظر میدر واقع همه دلبخواه نیستند. به 
الگوهنای   تنثییر  ناچار تحتجسمانی یا روانی دارند، اگرچه به 

 فرهنگی هستند؛.  
هنای خانواده از زبانپژوهش حاضر بر مبنای دو زبان هم

شود بنرای تعینین مینزان شد. پیشنهاد میهندواروپایی انجام  
هنای منندی و فرهننگ در اسنتعاره گذاری دو عامل بدنتثییر
فرهنگی مشابهی مطالعات میانپا  و    دستهای  واژه بدن  حاوی

ماننند هنای دیگنر،  هایی از خنانواده میان زبان فارسی و زبان
خننانوادۀ ترکننی )از  وهننای سننامی( زبانخننانوادۀ عربننی )از 

 پذیرد.آلتایی( صورت -اورالهای زبان

 منابع
تصنحیح  عینات.طبّیشفا، ق(. 1395م 1975سینا، حسین ) ابن

  .مصر الهیئة المصریة العامة للکتاب،ابراهیم مدکور. 
)چنا    قنانون در طنب(.  1394سینا، حسین ابن عبدالله )ابن 

 دوم(. تهران: مرسل.

 
 ،شناسی حنوزۀ ادراک؛زبان( »نگاهی به  1392اردبیلی، لیلا )

نامنة »زبنان و ویژه ، 3شمارۀ  دوم،سال    .انسان و فرهنگ
 .42-49،  متن؛

ترجمنة )چنا  ششنم(.    کامل  سلامتی  .(1400)چوپرا، دی،ک  
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 علیشاه.تهران: صفیزاده. حمیدرضا بلوچ و حسن هندی
پنذیری تثییرباب  (. »ابن سینا و نظر او در1392حداد، وحیده )
 (:3)  4،  مجلة طب سنتی اسلام و اینرانعشق؛،    نبض از
223-234. 
و انتخنابی، ننرگس   سنامعی، حسنین   محمدشناس، علیحق
 فارسننیبننه فرهنننگ معاصننر هننزاره انگلیسننی (. 1381)

 .. تهران: انتشارات فرهنگ معاصرجلدییک
، جلند هفنتم  نامنة دهخندا لغنت (.  1377اکبنر ) دهخدا، علی 
معنین و سنیّد جعفنر    دودیه(. زیر نظر محمند -)خدیجه 

شهیدی. تهنران: مفسسنة انتشنارات و چنا  دانشنگاه  
 تهران.  

ای بننر مقدمننه (. 1395)لننیلا  روشننن، بلقننیس و اردبیلننی،
 )چا  دوم( . تهران: نشر علم.   ،شناسی شناختیمعنا

(. »ارتباط نفس مجنرد و بندن در 1381شاهرخى، احمدرضا )
 رۀ ، شنماکلامنی-های فلسنفیپژوهش  ؛،فلسفه اسلامى

 .140-129، 14و   13
 . تهران: نشر علم.استعاره (. 1396)صفوی، کوروش 

الصنادق ( و طبالرضا )عطب(.  1374عسکری، سید مرتضی )
ترجمة کناظم )چا  پنجم(.  : طب و درمان در اسلام،  ()ع

 خلخالی. تهران: فواد.

ترجمنة   ؟آینندها از کجنا میاستعاره (.  1399)کُوِچش، زولتان  
 .آگاه  میرزابیگی. تهران:انشاه جه
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